
   

 

 

 موهم تعارض در موضوع اسراف   ات ی متن پژوهانه روا   ل ی تحل 

 ∗رچراغ یمحمدرضا پ 

 ∗∗علی زارع چرخلو 

  چکیده 

 ــیاز موضوعات مهم د  یکیموضوع اسراف   پــژوهش   ســتهیاســت کــه از جهــات گونــاگون شا  ین

آن  یحرمــت شــرع کــهییتا جا شودیم ستهیبدان نگر یو اخلاق یو غالباً از وجه نظر فقه  باشدیم

روشــن   یبه نظر امر  زین  یآن از نظر عقل  یو قبح  اخلاق  دهیمطرا گرد  یمتعدد  اتیو روا  اتیدر آ

ت،   یاسراف مفهوم  ،یشناسمفهوم  ظر. از نرسدیم بسیار جامع بوده و هرگونه زیــاده روي در کمی ــ

 یهانــهیدر هز  یروادهینمونه از ز  یشود؛ براگرایي و اتلاف و مانند آن را شامل ميکیفی ت، بیهوده

ظلم به نفس، در زمــره اســراف   یدر جامعه و حت  یطلبقدرت  ،یگرفته تا هر انحراف جنس  یزندگ 

 ــن یهستند، در حــوزه اخــلاق اجتمــاع یفقه یحال که موضوع  نیموارد در ع  نیا  یتمامبوده و    زی

 ــسنت به وفور منعکس شــده و آنچــه در او اهل  عهیش  اتیموضوع در روا  نی. اشوندیمطرا م  نی

 ــ  رهیکتب س  ،یثیدر منابع حد  یاتیاست، وجود روا  ت یحائز اهم  انیم  یو... است که در ظاهر، برخ

 ــنمایاســراف خــارج م  یرا از مقولــه  ردیگ یو اسراف در آن صورت م  یروادهیکه ز  یاز امور . دی

 ــ  ات  یروا  گریمتناقض با د  ات،یگروه از روا  نیظاهر ا متنــاقض بــا مفهــوم  نیباب اســراف و همچن

مــتن   یواکــاو  شــود،یمقاله دنبــال م  نی. آنچه در اباشدیاسراف م  یو اخلاق  یشرع  ،یعرف  ،یلغو 

 ــدق  ینییمعارض اسراف همراه با تب  اتیپژوهانه روا و نظامنــد از آن اخبــار بــوده کــه بــه روش   قی

 ــمتن پژوهانــه ا  ی. بررسردیپریصورت م  یفیتوص  -یلیتحل  ــروا  نی کــه اولاً  دهــدینشــان م  ات،ی

را   امیامور و اش  یکه در ظاهر، بعض  یاتیتعارض در موضوع اسراف در دو دسته »روا  موهم  اتیرو

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 مسهول( سندهی)نو نیقزو  ،)ره(ینیامام خم  یالمللنیدانشگاه ب   ث،یحد گروه علوم قرآن و یعلم أتیعضو ه ∗

(m.pircheragh@isr.ikiu.ac.ir)  

 (marfat.zare@gmail.com)  .نیقزو  ،)ره(ینیامام خم  یالمللنیدانشگاه ب   ،ثیحد  کارشناس ارشد علوم قرآن و  ∗∗

 (25/08/1402؛ تاریخ پریرش 21/05/1402)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی  
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 ــ  اتیو »روا  د«ینمایاز موضوع اسراف استثنام م و  شــودیم میاسراف در انفاق، افعال البر و...« تقس

 ــو مســتقر نبــوده و م یقیمرکور، تعارض حق ت یدو دسته از روا  انیتعارض موجود م  اً یثان  ــا انی  نی

 ــوجــود دارد؛ از ا  یامکان جمع عرف  اتیروا  ــاز روا گــروهنیا رونی مشــروط بــه  -متعــارض  ات  ی

 یو اجمال  یظاهر  یبررس  کیبا    دیشده و نبا  دهیسنج  یمتن پژوه  گریبا قرائن د  دیبا  -صحت سند

 ها نمود.حوزه یعدم اسراف در برخ ایبر اسراف    یحکم کل

 

  تعارض اخبار ث،یالحدفقه ث،یقرآن، حد ثار،یانفاق، ا ر،یاخلاق، اسراف، تبر  : ها دواژه ی کل 



 

 

حل 
ت

  ل ی 
روا 

نه 
وها

 پژ
تن

م
ی

ت 
ا

  
ف

سرا
ع ا

ضو
مو

در 
ض 

عار
م ت

وه
م

 

۱4۷ 

 

 . مقدمه 1

یکی از مسائل مهم حوزه اخلاق اسلامی که ارتباطی تنگاتن  با زنــدگی انســان دارد،  

ها  باشد که در تعالیم دینی به آن توجه زیادی شده و ابعاد، زمینــه موضوع »اسراف« می 

امری نسبی اســت و  در فقه    « غنام »   و پیامدهای آن تبیین گردیده است. »اسراف« مانند 

معنــای آن بــا تفــاوت اشــخاص و  از جملــه آنکــه -های امــور نســبی را دارد ویژگی 

ممکن است چیزی برای یک شخ  اسراف باشــد ولــی  کند و  می   جایگاهشان تغییر 

مشــکل بــه    اسراف   تعریف جامع از   -همان عمل برای دیگری اسراف محسوب نشود 

چــه رســد بــه تمییــز    ، نشده   مفهوم غنا   علیهی بر تعریف متفقو که  ؛ همچنان رسد نظر می 

:  تــا بی   ، )حائری  کنند آن را به عرف موکول می عموم فقها  و غالباً  مصداقی آن در خارج 

نیــز  عراقــی  بر همین اســاس بزرگــانی همچــون  ( ۱۲۶، ۳: ۱4۱۳، شهید ثانی ؛ ۵۰۲، ۱

 ( ۱۶،  ۳:  ۱4۱4 )عراقی،  . اند نموده عرف ارجاع    مانند »غنا«، به را به   « اسراف » 

که از روی عمــد و آگــاهی  دهند  کسانی عمل مسرفانه انجام می لازم به ذکر است  

  امــوری نظیــر معیشــت عرفــی، ،  عدم توانایی در تفکیک اســراف  نبوده، بلکه علت آن 

باشــد. آنچــه در پــژوهش  می   نمــا در ایــن بــاب روایات متناقض نیز مقتضیات زمان و 

در موضوع اسراف اســت  نما روایات متناقض گیرد، بررسی می قرار    دقت مورد  حاضر  

را از جهت   گان خوانند و سعی گردیده تا با تحلیلی مدلل از احادیث موجود این باب، 

  علمــی    ی شناختی و نظری به بینشی جامع در این موضوع برساند تــا بــه دلیــل شــبهه 

  ی عمل مسرفانه  وارده از اخبار موه م تعارض در باب اسراف ناآگاهانه با توجیه علمی  

 نگردند. اسراف گرفتار  ی خود، در ورطه 
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 . پیشینه پژوهش 2

آن صــورت    پیرامــون   فراوانــی هــای  که پژوهش   باشد می از موضوعاتی  « اسراف موضوع » 

  ( انصاری؛ »اســراف ۱۳۷۹)   والسنة«   الکتاب فی   الاسراف   حول   که کتب شامل »دراسة گرفته 

(  ۱۳۸۸ســوز«)   بــلای خانمــان   محمدی؛ »اسراف   ( رفیعی ۱۳۸۸)   ها« سرمایه   تباهی   تبریر   و 

های حدیثی  ( اسحاقی؛ ابواب کتاب ۱۳۸۸دراسلام«)   مدبرانه   اشتهاردی؛ »مصرف   محمدی 

 ــ  شــرا (  ۲4۹،  ۱:  ۱4۱4البحــار )قمــی،    نة ی و اخلاقی اعم از سف  )خوانســاری،  الحکــم    رر غ

الیقــین    (؛ مــنهج ۲۵4-۲4۷،  ۱:  ۱4۲۸  یــزدی،   )اســماعیلی   الحکمــة   ع ی ناب (؛ ی ۱۵۹،  ۷:  ۱۳۶۶

( رحمــانی؛  ۱4۲۳)   الشــریعة«   ضــوم   علــی   ( و نیز مقالات: »الاسراف ۲۲۱:  ۱4۲۹)گلستانه،  

(  ۱۳۷۶)   ســنت«   و   قــرآن   در   ر ی تبــر  و  اســراف تودشکی؛ »  ( باقری ۱۳۸۸تبریر«)  و  »اسراف 

ــا  ــبک ؛ » یی عط ــدگ   س ــورد   ی نـ ـی د   ی زن ــة م ــر   ی لـ ـی تحل   ؛ ی )مطالع ــل   ب ــراف   عوام   و   اس

باشــد کــه بــه بررســی مفهــوم، معیارهــا، مصــادیق،  ( شمخانی می ۱۳۹4«) ( یی گرا مصرف 

 ها، راهکارهای مقابله اسراف از منظر اخلاقی وفقهی پرداخته شده است. ریشه 

 ــ  ی ارهــا ی مع ی » مقالــه    خطیبــی در آن برخــی از ( رجــایی و  ۱۳۹۱«) اســراف   ی فقه

مقالات و آثار مرکور،  ولی  .  تحلیل و بررسی شده است حوزه فقهی اسراف  تعارضات  

ــات متناقض گــی  هم  ــت در احصــام روای ــدم جامعی ــا در ع ــل  نم ــراف و تحلی ی اس

ایــن نقیصــه   اولاً سعی شــده نوآوری مقاله آن است که لرا  اشتراک دارند.    الحدیثی فقه 

ی روایــات متعــارض موضــوع اســراف،  جانبــه و ثانیــاً ضــمن بررســی همه  رفع شود 

بندی دقیقی صورت گرفته و ضمن بررسی روایات از نظر سندی و دلالی تحلیل  دسته 

 الحدیثی ارائه و رفع تناقض گردیده است. جامع با تأکید بر مباحث فقه 
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 مفهوم شناسی اسراف . 3

در این بخش مفهوم لغوی و اصــطلاحی »اســراف«، »تبــریر«، ارتبــاط بــا یکــدیگر و  

 شود. « به اختصار ذکر می اسراف در قرآن و روایات » 

 در لغت و اصطلاح «اسراف. »1-3

«  کــردن  ی مــال، ولخرج ــ کــردن  تلــف   ، کــردن   ی گزاف کار انی » اسراف در لغت به مع 

،  اصــفهانی ؛  ۱۰۲۶،  ۱۰:  ۱۳۷۷  دهخــدا، وســط )   تجاوز از حــد   ( ۲۶۶، ۱: ۱۳۶۲)معین، 

ــارس ابن ؛  4۰۷:  ۱4۱۲ ــه   ( ۱۵۳،  ۳:  ۱4۰4،  ف ــیض میان ــدی   روی نق ،  4:  ۱4۱۰،  )فراهی

ی،  نامناســب حــالات نفســان   ت ی وضــع ی، تندرو  ، هرگونه افراط و در اصطلاا  ( ۱۳۷۳

 ــروح  ــفات    ات ی ــادل و ص  ــ  ، ی اخلاقـ ـ  نامتع ــاع   ی فرهنگ ــه    ی و اجتم ــراد در جامع اف

 است.   ذکر شده   ( ۳۹-۳۸:  ۱۳۸۰ ، ی بار ی )رستگارجو 

 ــی وَضْعُ کلُِّ شَ »  در تقابل با واژه عدل که به معنای لازم به ذکر است »اسراف«     ی مٍ ف

زیرا در اسراف شیم از حــد  خــود  ؛  باشد می   است،   ( ۵۵۳:  ۱4۱4،  سیدرضی « ) مَوْض ع ه 

ذکــر شــده    خطــا   اغفال،  مانند جهل،  ی معانی دیگر  در اسراف  همچنین  کند، تجاوز می 

  خــود آن معنــا. از لوازم معنای اسراف است نــه که همگی  ( ۲44، ۷ : ۱4۱۰ )فراهیدی، 

و چه در   ت ی ف ی چه در ک  ، ی ع ی روی از حد طب زیاده   ، هوده ی هرگونه عمل ب بنابراین اسراف  

  یی معنــا   منحضــر نشــده و  ی و امــور اقتصــاد  اشــربه  اطعمه، به را شامل شده و  ت ی کم 

 . شود شامل می تر را ع ی تر و وس جامع 

 . »تبذیر« در لغت و اصطلاح 2-3

  : ۱4۱۲ اصــفهانی، )راغب  « متفرق ســاختن بــرر » به معنای  )برر(  در لغت از ماده   ر« ی تبر » 

،  )فراهیــدی . آمــده اســت  « طور کنایه در انفاق بیجای مــال به  برر پاشی نابجا و و »   ( ۱۱۳
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:  ۱4۱۵ ، ی ح ــی طر )  ســت ی که سزاوار ن  یی مال در جا  کردن نه ی هز همچنین    ( ۱۸۲  ، ۸:  ۱4۱۰

  ج ی تــدر کردن که به جدا (، » ۱۱۲۱،  ۱:  ۱۳۶۲« )معین،  ساختن  شان ی پراکندن و پر ( » ۲۱۷، ۳

 نیز استعمال شده است.   ( 4۰۸« )همان:  دادن مال نابودکردن و هدر   ی  مجاز   ی در معنا 

چه بســا ایــن    است که نوعی تضییع و اتلاف صورت  اسراف و تبریر،  ویژگی مشترک  

  روایــت   چنانکــه ؛  هم اســتعمال شــود بــا مترادف  ی،  در مواقع   شود که ی قدر مشترک باعث  

باشــد.  می شاهد گویایی بر این تناسب  (  ۵۰۱،  ۳:  ۱4۰۷  )کلینی،   »تبریر همان اسراف است« 

تمایز آن دو به اسراف، گرشتن بیش از حد در مصرف اموال و تبریر اتلاف امــوال در غیــر  

 ( ۱۱4:  ۱4۱۲باشد. )عسکری، محل آن است. بنابراین تبریر از اسراف بدتر می 

 روایات در و تعارض روایات اسراف اسراف. 3-3

از بیان   . کند که ابعاد گوناگون اسراف را روشن می  وجود دارد آیات و روایات بسیاری 

که همگی در راستای معنای لغــوی آن   آن گرفته تا تعیین مصادیق مختلف  ی قبح اولیه 

 نماید. می تشویق  روی  به میانه و باشد  می 

  مرتبه در قرآن ذکر شده کـه پـنج مـورد آن، دربـــاره   ۲۳همراه مشتقاتش سراف به ا 

از اسراف   ی از نه  پس ات  ـی از آ  ی (. در برخ ۷۶، ۱۳۸۹، ی اشکرر   ان ی ل ی اقتصاد است )خل 

 ـ  طان ی کنندگان را برادران ش ـاسراف   ر، ی و تبر   ـ  ی معرفــ  ـ) کنـد ی م ( و در  ۲۷-۲۶رام/ اســ

،  بابویــه ابن ) اند. شـمرده  ـره ی جـزو گناهـان کب را    ر ی اسراف و تبـر ا)ع(  امام رض روایتی  

 ( ۱۲۱ص   ۲، ج، ۱۳۷۸

برخــی  در  اسراف    احادیثی که با توجه به اینکه هدف اصلی مقاله بررسی و تحلیل  

در این بخش تنها به متون مرتبط با تعریف اســراف و    لرا   ؛ داند را بلااشکال می ها حوزه 

کند پرداختــه و در  تبریر که به نوعی به فهم تعارض روایات موضوع اسراف کمک می 
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 شود. ادامه برخی از مصادیق روایات متعارض اسراف ذکر می 

 آید: ی احادیث برمی از مجموعه 

اتلاف هرچیزی که قابلیت استفاده برای رفع مشکککل یککا نیککازی را دارد، در  أ(  

روى، کــارى اســت  انه ی م صادق در روایتی فرمودند:  . امام شود زمره اسراف شمرده می 

  و   وه ی ى م که خداوند آن را دوست و اسراف را ناخوش دارد، حت ی دور انداختن هسته 

( طبــق ایــن حــدیث، علــت اصــلی  ۵۲،  4:  ۱4۰۷باشد« )کلینــی،    ات دنی ی ادى نوش ی ز 

خرما، قابل اســتفاده بــودن آن اســت و بــا توجــه بــه اینکــه  اسراف دور ریختن هسته 

ــته  ــه هس ــه ب ــمرده نمی علت کم خرما در مدین ــال ش ــاً م ــی، اساس ــت ارزش ــده اس   ش

حال معصوم)ع( بدلیل قابــل اســتفاده بــودن همــان    ( در عین ۱۹۵،  ۳:  ۱4۰۶)مجلسی، 

ارزش بـــرای رفـــع نیـــاز را در نظرگرفتـــه و از مصـــادیق اســـراف  کـــالای بـــی 

 ( ۶۳۳،  ۱4۱۷شمرد.)نراقی، برمی 

روی صککورت گیککرد، در زمککره  روی بگذرد یا زیککاده هر آنچه از حد میانه ب(  

(  ۳۷۶:  ۱۳۷۶واســطی،  ؛ چنانچــه امیرمؤمنــان فرمودنــد. )لیثی شود اسراف شمرده می 

اى دارد که اگر از آن بگــررد،  زى، اندازه ی بدان که هر چ صادق فرمودند: » چنین امام هم 

 ــ( ۱۱4: ۱4۰۸« )حلــوانی، روى است اده ی ز  اســتعمال  ت تعبیــر »بمــا یســعهم«  ا در روای

شود کــه  (. کفـاف بـه سـطحی از مصـرف گفتـه می ۵۶۱، ۳: ۱4۰۷است )کلینی، شده 

 ( ۱۹۱، 4: تـا ثیر، بـی ا  انسان را برطرف کند )ابن  ی ها حاجت 

هرآنچه در غیر جای خود استفاده یا از بین بککرده شککود، در زمککره اسککراف  ج(  

لبــاس   قرار دادن اســراف را لبــاس خانــه ن انــدازه  ی کمتــر صادق  در روایتی امام   است:

، تناول هــر آن چنین رسول و دور ریختن غرای ظرف بیان نمودند. هم   همانی ی م  چــه  ال ل
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 ( ۳۳۹:  ۱۳۸۹که دل انسان بخواهد را اسراف برشمردند. )پاینده، 

  باشککد؛ هر آنچه که در مسیر درست و صحیح اسککتفاده نشککود، اسککراف می د(  

وْمو  »   خداوند متعال ذیل آیه  تمُْ قــَ لْ أَنْــ  بَــ
نْ دُون  النِّســام  هْوًَ  م ــ جــالَ شــَ أْتوُنَ الرِّ مْ لتََــ إ نَّکــُ

قوط لــوط  و  ی را اسراف دانسته  اله از نعمت ناصحیح  استفاده    ( ۸۱/ عراف الا ) « مُسْر فُونَ 

مــورد ثــروت  انفاق بی   المؤمنین)ع( ( امیر ۲44 : ۱۳۷4،۶، شیرازی )مکارم زند. را مثال می 

 ( ۱۲۶  : ۱4۱4، )سیدرضی . د ن دان که در مسیر صحیح نباشد را اسراف می 

روی، استعمال  بر اساس آنچه گفته شد در آیات و روایات اتلاف مال، گرشتن از حد میانه 

 رود. در زمره اسراف بوده و از معیارهای کلی اسراف به شمار می   در غیر جای خود 

از دایــره اســراف   ها روی در مقابل، احادیثی وجود دارد که برخی از اتلاف و زیاده 

شود. صرفاً مواردی به عنوان شــاهد مثــال  خارج شده، ممدوا و یا جایز برشمرده می 

 گردد: بیان می 

 ــبه مال راجع )ع(  صادق از امام   ز ی عبدالعز بن اسحاق   . ۱ اســتعمال   از  بــدن بعـــد آرد به   دن ی

 ــ  نــوره  در آنچــه کــه باعــث اصــلاا بــدن اســت اســـراف  »   نــد: فرمود م)ع(  امــا   ؛ د ی پرس

  ، ی ن ی )کل   « اتلاف مال شده و به بدن ضرر برساند  باعث ه است ک  ی ز ی اسراف در چ ... . سـت ی ن 

 ( ۱۹۳،  ۳:  ۱4۰۶باشد)مجلسی، روایت، موثق و از نظر فقهی معتبر می   (. 4۹۹،  ۶:  ۱4۰۷

 ــفرما ی م )ع(  صادق امام   دیگری ت ی روا   در   . ۲  ــبســا فق   : »چــه د ی تـــر از  مسـرف   ی ر ی

 ـ آنچه که   ر ی از غ  ر ی فق  ، کند ی عطا شده خرج م  ی و به که از آنچه   ثروتمند د.  ثروتمنـد باش

 ــی )کل   کنــد« ی م   خرج   عطـا شـده   ی و بـه  مقصــود روایــت آن    (. ۵۵ص   4، ج، ۱4۰۷  ، ی ن

 ــصـــرف چ خارج از تــوان مــالی،  امـوالش را    ـر ی : »اگـر فق است که    کنـــد کـــه  ی ـز ی

اســراف شــمرده    ثروتمند،   ی مسرف خواهد بود؛ اگرچه برا  کنند، ی صرف م  ثروتمندان 

 ( ۱۷۲، ۱۰:  ۱4۰۶  ، کاشانی )فیض   « نشود 
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 ــصــادق امام ید:  گو ی م   ی راو  ی گر ی د  ت ی در روا . ۳ بــه مــا گــرده و حلــوا    ی اه )ع( گ

شــدن  متعادل  ی . عرض شد کاش بــرا تون ی روغن ز  و ی نـان معمـول  ی و گاه   خوراند ی م 

ما را توسعه    ی خداست؛ اگر روز  دست  به  ما  ر ی فرمود: تدب  )ع( ! امام ی کرد ی م  ر ی غرا تدب 

کمتر عطــا   ز ی را تن  کند ما ن   ی روز   و اگـر   م ی ده ـی خود را توسعه م   ی عطا   ز ی دهد ما ن 

  ســطح مصــرف امــام   شــود ی م   فهمیده  ت ی روا  ن ی ا  از . ( ۲۷۹، ۶: ۱4۰۷ ، ی ن ی )کل  م ی کن ی م 

را    مختلفــی گونــاگون، مصــارف    ی مال   ت ی و در وضع   آنهـا بـوده  ی متناسب با توان مـال 

 ـ  ر ی تـدب   ــی شده اســت )کل  د ی تأک  مسهله  این به  گر ی د یات انـد. در روا کـرده ی م :  ۱4۰۷ ، ی ن

  کننـــده مصـرف  ی بــا تــوان مـــال  ی اگر مصرف خاص ــ ار ی مع  ن ی ا   براساس .  ( ۵۶-۵4،  4

 ــکه بتوانــد آن ســطح از مصــرف را توج ی شأن   گر ی د   ی و از سو   متناسب بوده    کنــد  ـه ی

  مصداق اسراف خواهد بود؛ اما اگـر مصرف متناسـب بـا  صورت ن ی نداشته باشد، در ا 

  ی عمــوم   ی که از سطح زنــدگ   شود ی اسراف شمرده م   ی صورت   در باشد،    ی و   ی مال   توان 

 ( ۶۷:  ۱۳۹۱.)رجایی، خطیبی، بالاتر باشد 

 علم اخلاقاز دیدگاه دانشمندان . تعارض روایات اسراف3-3

حال کتب اخلاقی پس از تبیین  ای داشته، در عین اسراف در علم اخلاق قلمرو گسترده 

:  ۱4۱۳دهند. )تویسرکانی، معنای لغوی اسراف، آن معانی را به تجاوز از حد ارجاع می 

 ( 4۰۱:  ۱۳۷۸؛ نراقی، ۱۲۹، ۸:  ۱4۲۶؛ زبیدی،  ۲۷۳، ۵

ها درخصوص اقسام اسراف، تقسیم آن به دو نــوع اتلافــی و  ه ترین دیدگا از جامع   

که کــالا بــدون علــت  معنای آن است باشد. اسراف اتلافی به ای ]تخصیصی[ می هزینه 

ای کــه ســبب از بــین رفــتن آن شــود.)نراقی،  گونــه موجه و بلااستفاده تضییع شود، به 

(. اسراف تخصیصی زمانی است که مال تلف نشده، ولــی مالکیــت آن بــه  ۶۳۳: ۱4۱۷
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کننده محتــاج شــود از  شود. انفاق مال به مقداری که انفاق ای به دیگری منتقل می گونه 

 ( ۶۳۵رود.)همان: مصادیق اسراف تخصیصی به شمار می 

در جمع میان روایــات مــرمت و جــواز اســراف در انفــاق، علمــای علــم اخــلاق  

 اند: وجوهی را ذکر کرده 

ث مشهور  ی چنانچه در حد  نیست؛ ر اسراف ی در خ که  ی اخلاق مشهور علما نظر . ۱

،  4:  ۱4۱4؛ قمــی، ۳۵۹،  ۲:  ۱۳۷۱)برقــی،    . ر فی الســرف« ی ر کما لا خ ی »لا سرف فی الخ 

 ــروا ( براساس این دیدگاه  ۱۹۱،  ۲:  ۱4۱۷کاشانی، ؛ فیض ۸۹،  ۳تا:  ؛ غزالی، بی ۱۳۲ ات  ی

  ب، ی دســتغ ؛  ۱۵۲،  4:  ۱4۱۳شهید ثــانی،  )   . کند ثار را نسخ می ی ه ا ی آ   منع اسراف،   ات ی و آ 

۱۳۸۸  :۲ ،۱4۹-۱۵۰ ) 

و ادلۀ اقتصاد راجع به زمــان توســعه  ی  ثار، راجع به زمان فقر عموم ی ا ادلۀ حسن .  ۲

 ( ۱4۹، ۲:  ۱۳۸۸باشد.)دستغیب، می 

 ــزى که شخصا به آن ن ی عنی چ ی   ، ثار، راجع به خود است ی ا ادله حسن .  ۳ از دارد بــه  ی

گرى را بر  ی د د ی المند است و نبا ی و ادلۀ اقتصاد راجع به کسی است که ع   مستحق بدهد 

 ــزى کــه مــورد ن ی عنی چ ی   ؛ ح دهد ی الش ترج ی ع   ــاز ع ی گــرى  ی ال اســت، بــه مســتحق د ی

 ( ۱4۹،  ۲:  ۱۳۸۸دستغیب،  ؛ .)شهید اول، ندهد 

 و تحلیل آنها   اخبار موهم تعارض اسراف . 4

اسراف    ی را از دایره   برخی امور وجود دارد که  در سیره    اخبار   میان تعدادی احادیث و در این 

الرکر، برداشت عمومی از موضوع اســراف و  نموده است که با آیات و احادیث فوق خارج  

الحدیث امکــان  مرمت آن تعارض دارد که تحلیل و رفع تعارض میان آنها با استفاده از فقه 

 گردد. می نقد و بررسی  بخش روایات موهم تعارض  رو در این پریر است. از این 
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را از موضوع اسراف  امور و اشیاءبعضی  ،روایاتی که در ظاهرشناسی گونه  : نخستبخش  . 1ـ4

 الحدیثی آننماید به همراه تحلیل فقهیاستثناء م

بودن آن  کــه بــا موضــوع اســراف و مــرموم   گوناگون   های حوزه بخش روایات  در این 

 شود. تعارض دارند، ذکر و تحلیل می 

 کولات و مشروبات أماسراف در روایات دال بر موضوع . 4-1-1

 ــی »در خوراك، اســراف ن فرمود:    صادق)ع( امام الف(   ؛  ۳۹۹،  ۲:  ۱۳۷۱)برقــی،    « ت س

 ( ۲۸۰،  ۶:  ۱4۰۷؛ کلینی، ۹۳، ۱:  ۱۳۶۲بابویه،  ابن 

  « هرچند زیاد باشــد ست  ی دنی، اسراف ن ی آشام و در خوردنی امیرمؤمنان فرمود: » ب(  

 ( ۲۶۱  ، ۶:  ۱4۲۹،  مجلسی ؛ ۲۸۰، ۷:  ۱۳۷۲، )طبرسی 

معصــوم)ع(  روایت اسراف در مالیدن آرد و روغن زیتون بــر بــدن توســط امام  ج( 

 .( ۳-۳)ر.ک:  

 تحلیلوبررسی 

م ی سند برسی   نخســت  نقــل شــده ولــی روایــت  عنه  به صورت مجهول رُویَ    : روایت دو 

حســن  باشد که راویان کتاب المحاسن ثقه و دارای صحت و به عبــارتی  دارای دو سند می 

م،    . 1باشد و روایت کتاب الخصال، مرفوع و دارای ضعف می  ( ۸۸،  ۲۲  : ۱4۰4)مجلسی دو 

ر فُوا«   : ایــن روایــات بــا آیــاتی نظیــر: یی محتــوا بررســی   رَبوُا وَ لا تسُــْ وا وَ اشــْ   »کلُــُ

،  ۲  : ۱۳۷۱،  برقــی )  دارد« پرخورى را دشمن می  »خداوند  با روایت نیز و  ( ۳۱/ عراف الا ) 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

( ۲۹۱،  ۱:  ۱4۱۳هاشـم )خـوئی،  بن( ابراهیم۲۶۰:  ۱۳۶۵ابـراهیم )نجاشـی،  بنراویان کتـاب نخسـت شـامل علی  .1

 باشد.( که از ثقات می۲۷عبدربه )همان، بن( شهاب4۳۳حکم )همان، بن( هشام۳۲۶: ۱۳۶۵، عمیر )نجاشیابیابن
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. از سویی دیگــر روایــاتی وجــود دارد کــه مبــی ن رفــع تعــارض  ( متعارض است 44۶

 وجود آمده هستند: به 

 ــ  فرمود:   صادق)ع( امام  بلکــه    ... ســت ی ن دارد اســراف  ی »در آنچه بدن را سالم نگه م

 ــی است که مال را تلف و به بــدن ز ی زها ی اسراف در چ  ،  4  : ۱4۰۷)کلینــی،    ان رســاند« ی

به شــرطی    ؛ اسراف نیست ،  طعام هرچه پرهزینه ولی برای بدن لازم باشد   بنابراین   ( ۵4

 د. دور باش وپاش به که از ریخت 

ــان  ــراف   امیرمؤمن ــانه اس ــوردن آن نش ــت،  کننده را خ ــرای وی نیس ــه ب ــه ک چ

در این حدیث، پرخوری جزم مصادیق اســراف    ( ۱۶۷  ، ۳:  ۱4۱۳ ، بابویه ابن ) برشمردند. 

 شود. محسوب می 

بــا وجــود آنکــه مصــرف  همچنین در روایت مالیدن آرد و روغن زیتون بر بــدن،  

از زمره اسراف    باشد می مال همراه با اصلاا بدن  اتلاف   ن ی چون ا ولی    ست، ی متعارف ن 

 . است بدن    ی اصلاا برا   ، اسراف  ر ی اسراف از غ  ز ی ؛ لرا حد تما گردیده  خارج 

در خوردن، با رعایت چند شرط جــایز اســت و   زیاد  کردن  هزینه از  بنابراین منظور 

 شود: جزم مصادیق اسراف مرموم محسوب نمی 

   بودن برای بدن نافع  . ۱

   داشتن استطاعت مالی . ۲

  وپاش دوری از پرخوری و ریخت . ۳

المأکــل   ی أن  عدم الْسراف ف »   بدین مضمون وجود دارد: روایتی  لازم به ذکر است  

تــام  . ایــن مطلــب بــه صــورت ( ۶۳۷: ۱4۱۷ )نراقــی، « أکله الکلون ی ع، بل ی ض ی لأنه لا 

 این قید صادق نیست.   ، طعام   در بسیاری از موارد اسراف  باشد، زیرا نمی 
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 اسراف در حوزه پوشش  بر. روایات دال 4-1-2

. در حــدیثی،  داشتن اسراف محسوب نشــده اســت در روایتی چندین دست لباس 

؛  44۱،  ۶:  ۱4۰۷  )کلینــی،   اند. بیست پیراهن داشتن را اســراف ندانســته   )ع(   صادق امام 

 ( ۲۲  ، ۵:  ۱4۰۹  حرعاملی، 

 و تحلیل  بررسی 

ــی   ــند برس ــهل :  ی س ــان س ــاد   بن راوی ــه )نمازی   زی ــاهرودی،  ثق (  ۱44:  ۱4۲۲ش

ضــعیف    حمــزه   ابــی   بــن   علی بن ( حسن ۲۵۶:  ۱4۰۲جامورانی )حلی،    احمد بن محمد 

( ثقــه  ۷۱عمار )همــان،  بن ( اســحاق ۱۸۹عمیره )همان،  بن ( سیف ۳۶:  ۱۳۶۵)نجاشی،  

  هرچنــد   ( ۳۱۶،  ۲۲:  ۱4۰4  ، )مجلســی باشــند. بنــابراین ســند دارای ضــعف بــوده  می 

فقهــایی   اســتناد ( ولــی 4۵۵ ، ۶: ۱4۰۶، )مجلسی . است   اول آن را قوی دانسته   مجلسی  

ییــد ضــمنی ســند حــدیث از ســوی ایــن  أ ( از این روایت، ت ۶۳۲ : ۱4۱۷،  )نراقی   نظیر 

 . باشد بزرگان می 

داشــتن چنــدین    در آن، معصــوم)ع(  کــه با مشاهده ادامه حدیث : یی محتوا بررسی 

شود ایــن ســخن  ، مشخ  می در جای خود کرده هرکدام   لباس را مشروط به استفاده 

 ــآ صادق پرسید:  کاملًا سخن درستی خواهد بود. در روایتی »شخصی از امام   ــا   ا ی از    ن ی

کنــد و   نــت ی ها ز و با آن  رد ی بگ  ی اد ی ز   ی ها لباس   ی که شخص   شود ی اسراف محسوب م 

 ــ؛ ا خیــر : » رمود دارشدن حفظ کند؟«. ف از لکه   گر ی د   ی ها را به کمک برخ از آن  ی بعض    ن ی

صــرف  ( در ایــن روایــت  ۱۵۵،  ۲:  ۱۳۸۵» )ابن حیــون،  . شود ی از اسراف محسوب نم 

مــثلًا لبــاس مهمــانی را در  فردی  بلکه اگر    ، داشتن چندین دست لباس اسراف نیست 

ر ب کارگری  در روایتــی  . همچنــین است چــرا کــه آن را ضــایع کــرده اســت  پوشد مبر 
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صادق از نوبتی پوشیدن  عدد، امام عمار پس از شمارش پیراهن خویش تا ده بن اسحاق 

ك لباس بپوشم مانــدگارى آن کمتــر  ی   اگر من فقط  آن سؤال نمودند که در پاسخ گفت: 

. از ســویی دیگــر مطــابق  ( 44۳  ، ۶:  ۱4۰۷،  )کلینــی .  رادى نــدارد ی خواهد بود. فرمود: ا 

عتیبه  بن حکم اند؛ چنانچه عامل به این امور بوده  خویش، باقر)ع( در زندگی امام تاریخ،  

.  شده بــود  ی ز ی آم رن   ی و روپوش   س ی خ   ی راهن ی او پ باقر آمدم و بر تن نزد امام   گوید: می 

 ــعــروس با   ی زن است و خانه   ی خانه   ، باقر درباره این علت فرمودند: این منزل امام    د ی

مالی شــخ   اســتطاعت   ، لازم به ذکر است در روایــات فــوق )همان( باشد  ن ی چن  ن ی ا 

  در حــدیثی   . عنه گرفته شده ولی در احادیث دیگر این شــرط قیــد شــده اســت مفروغ 

مناسب انواع البســه  کند شخصی با تمکن مالی عرض می   صادق)ع( راوی به امام   دیگر 

  آیــا ایــن اشــکالی دارد؟  ، ن کنــد آنهــا خــود را مــزی   ی وســیله خرد تا به قیمت می گران 

َ عَزَّ وَ جَلَّ  فرماید: می  َنَّ ال ل عــاملی،   « سَعَت ه    نفْ قْ ذُو سَعَةٍ م نْ یُ ل    -قُولُ یَ »لَا لأ  ،  ۵:  ۱4۰۹  )حر 

ی حدیث و آیــات  بنابراین در مقام تحلیل و بررسی روایات فوق با دیدن خانواده ( ۲۲

اســتطاعت  ذم اسراف باید گفت، در اینجا نیز تعارض واقعی نیست، بلکــه دو شــرط  

آن گردد، وجــود دارد کــه در  باعث بقای زیاد  که  خود در جای  ها لباس استفاده و  مالی 

 غیر اینصورت جزم مصادیق اسراف خواهد بود. 

 ازحدّ استفاده غیرضروری یا بیش اسراف در  روایات دال بر  .4-1-3

 باشد: در برخی روایات، مواردی جزم مصادیق اسراف نمی 

 ــ  ه ی را در ته »آنچه  صادق)ع(فرمود: امام . ۱ اســراف نخواهــد بــود«    ، ی عطر خــرج کن

 ( 4۱:  ۱4۱۲طبرسی، ) 

 ــروشن )ع( فرمود: » رضا امام . ۲   ن ی کردن چــراغ قبــل از غــروب آفتــاب فقــر را از ب

 ( ۵4۲، ۶:  ۱4۰۷کلینی، )  .« برد ی م 



 

 

حل 
ت

  ل ی 
روا 

نه 
وها

 پژ
تن

م
ی

ت 
ا

  
ف

سرا
ع ا

ضو
مو

در 
ض 

عار
م ت

وه
م

 

۱۵۹ 

 

 و تحلیل بررسی

چه بــدان اشــاره  باشد، چنان بودن، ضعیف می روایات به دلیل مرفوع : ی سند برسی 

 (  44۷:  ۲۲؛ 4۱۷ ، ۲۲:  ۱4۱۷،  )مجلسی دوم شده است 

که هــیچ    باشد : باید دانست که روایات محفوف به قرینه عقلیه می یی محتوا بررسی 

را    روز هــا در  یــا روشــنایی همــه چراغ  پاشیدن مشک به دیــوار شخصی از دو روایت 

را    که انسان همیشه معطر باشــد بلکه در واقع اهمیت خوشبویی و این   ، نخواهد فهمید 

،  غــروب بــودن   نزدیــک   ی قرینــه   « اســراج الســراج » روایــت  در    القام کنــد. همچنــین 

بیهــوده و    ردن چراغ از روشنایی  ک روشن ذکر شده تا  هوا و عدم دید کافی  نسبی تاریکی 

از ایــن دو روایــت  اندیشــمندان شــیعه  دیدگاه    با   بق نط این تحلیل م نماید. عبث خارج 

ل، ؛ ۶۳۷: ۱4۱۷ )نراقی، . باشد می  این دلیل بایــد   علاوه بر . ( ۲۵۲ ، ۱۲: ۱4۰۶ مجلسی او 

حکــم اســراف حــرام خــارج  از    تمام روایات ذکر شده در بخش اول تخصصــاً گفت  

خــارج شــده اســت( و    نه تخصیصاً )یعنی اسراف است ولی ازباب اســتثنام،   باشد می 

اطــلاق روایــات ذم    تقییــد روایات ذم اسراف تخصی  بردار نیست تا این روایات را 

.  هرکدام از روایات در پی القــای معنــای خاصــی اســت   بلکه صدور   ، اسراف دانست 

بــه    پیــامبر)ص(   سفارشی از   « اسراج السراج قبل غروب » در خصوص روایت  چنانکه  

 ــباشد که فرمودند: » امیرمؤمنان می  چــراغ در نــور مــاه و    ن، ر شــد ی خــوردن پــس از س

( ایــن  ۳۷۳،  4:  ۱4۱۳بابویــه،  ابن ) «  ر اهلــش ی زار و احسان کردن به غ زراعت در شوره 

تنها  در روز نــه   چــراغ ردن  ک روشــن زیرا    ، برای آن روایت باشد ی  تواند مبی ن می   حدیث 

تــوان  بطــور خلاصــه می   بلکه خود امری مرموم تلقی شده است.  ، کند فقر نمی  ی ازاله 

گردد و این اشیام و امور را مشروط به خــلاف  گفت روایات با قرائن عقلی تحلیل می 

 نماید. نبودن از دایره اسراف خارج می عقل 
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 الحدیثی آن و... به همراه تحلیل فقه   افعال البر ، اسراف در انفاق روایات موضوع   دولم: بخش  . 2 ـ4

تقسیم   « افعال البر » و  « انفاق » اسراف در   دو قسم از روایات موهم تعارض به  وم  د بخش 

بــه تحلیــل آنهــا  کــه  اسراف درعناوین فوق برداشت شــود  جواز   ، از آن که   شده است 

  . شود پرداخته می 

 اسراف در انفاق . 4-2-1

  . کنــد از حق مــؤمن بــر مــؤمن ســوال می   صادق)ع( تغلب از امام بن در حدیثی ابان 

کنی؟ حتــی اگــر نصــف آن را بــه او  فرماید: آیا مال خود را با او نصف می می   )ع( امام 

ایثار آن است که از نصف دیگر بــه او    . ای بدهی با او مساوی خواهی بود و ایثار نکرده 

چنــین  نمودنــد. هم به ایثار انصار استشــهاد    و در ادامه   ( 44۱  ، ۳:  ۱4۰۷،  )کلینی .  بدهی 

با وجود نیاز بــدان    خادمه به مسکین، یتیم و اسیر زهرا و فضه ایثار امیرمؤمنان، حضرت 

حال سوال این   1آیه از سوره انسان گردید. ۱۸باشد که موجب نزول قبیل می از این طعام  

وَ  »   مستند به ایثار انصــار و آیــه روی در انفاق را مدا و  زیاده   )ع( صادق است چرا امام 

با اینکه خود  انصار  که    نمودند (  ۹/ حشر ال ) «  أَنفُْس ه مْ وَلوَْ کانَ ب ه مْ خَصاصَة   ؤْث رُونَ عَلی یُ 

   دیگری را بر خود ترجیح دادند؟   به آن نفقات محتاج بودند 

 و تحلیل بررسی

  ، ( ۱۲۱،  ۳:  ۱4۱۳عطار )خــوئی،  یحیی راویــان شــامل محمــدبن :  ی ســند برســی  

از ثقــات،  ( کــه ۳۲۶عمیر )همان، ابی (، ابن ۳۵۱:  ۱۳۶۵محمداشعری )نجاشی،  احمدبن 

( هســتند کــه ســند  ۱۰:  ۱۳۶۵تغلب ثقه )نجاشی،  بن الکل مجهول، ابان صاحب علی ابی 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

ذکــر ،  اندمقدسه دانســتهسنت را که این آیات را در شاون این ذواتتن از علمای اهل34نام  . علامه امینی  1

 (155  ،3:  1416 )امینی،اند نموده
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باشد. ولی مطابق دیدگاهی که معتقدند اگر ســند روایــت تــا راوی  راویت ضعیف می 

اصحاب اجماع صحیح باشد، حدیث صحیح بوده و نیازی به بررســی راویــان دیگــر  

( روایت صــحیح خواهــد بــود. هــر چنــد مؤلــف  ۲۹: ۱4۱۱اردبیلی، نیست )مشکینی 

  آن  ییدیه قرآنــی  أ ت  ولی  ( ۳۹، ۹: ۱4۰4، )مجلسی داند. بحارالانوار روایت را ضعیف می 

 . رافع ضعفش خواهد بود   در حدیث مرکور 

  باره صریح هســتند: روی در انفاق در این نهی از زیاده   ی ادله یی: اولاً  محتوا بررسی  

تــا مــورد   ، ی از حد  دست خود را مگشا  ش ی مکن، ب  ر ی »هرگز دستت را بر گردنت زنج 

ــرار گ  ــرزنش ق  ــس ــان   ی ر ی ــار فروم ــرام/  الا )   « ی و از ک ــی ۲۹س ــائلی از  ،  ( در روایت س

، سه سائل نیز نزد امام  کند اجابتش می  )ع( امام  نموده و صادق)ع(درخواست کمک امام 

چیــزی    )ع( امــام  برای چهارمین ســائل،  . کند هر کدام مبلغی کمک می  به  آمده و ایشان 

عَ پس از » و  ننمود کمک  ُ عَلَ وَسَّ کنــد  شخ  همه چیز خود را انفاق می   : فرمود كَ«  یْ ال ل

« در حالی که از کسانی شده است که خداوند  ی ا رَبِّ ارْزُقْن  یَ »   گوید: می بعد به خداوند  

(  ۶۹ ، ۲: ۱4۱۳بابویــه، ابن کنــد ) اجابــت نمی  ، روی در انفاق دلیل زیاده دعای آنان را به 

ابتدا با   با برداشتن مشتی خاک، در بیان حد وسط اسراف و اقتار   صاق)ع( همچنین امام 

کف دست را کاملًا گشود هــر  بستن محکم دست خویش و نریختن بر زمین و سپس 

بلکــه   ، فرمود نه این در انفاق درســت اســت نــه آن  )ع( بعد امام  . چه خاک بود ریخت 

  ( ۵4 ، ۲۶: ۱4۰4، )نجفــی  نیــز در حــدیث مرســلی  ( ۵۳  ، 4:  ۱4۰۷  )کلینی،   دو میانه این 

هــاى خــدا انفــاق  اگر مردى دار و ندار خود را در راهــی از راه فرمود: » صادق)ع(  امام 

د: »بــا  ی فرما ن که خداوند متعال می ی زى نکرده؛ مگر نه ا ی آم ت ی ده و موفق ی کند، کار پسند 

را دوســت   کوکــاران ی د که خداوند ن ی کی کن ی د و ن ی نداز ی تان خود را به هلاکت م ی دستها 
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آن اتحــاد   ی چکیــده ( کــه ۵۳،  4:  ۱4۰۷  )کلینــی، «  رو هستند انه ی دارد«؟ مقصود افراد م 

اسراف در انفاق با به هلاکت انداختن خویشتن است در حالی که ادلــه دال بــر جــواز  

 . روی در اسراف در حد  ظهور است نه صراحت زیاده 

کــه   ذکر شــود لکن باید  است در حد  ظهور   اسراف در انفاق : گرچه ادل ه جواز  اً ثانی 

دنبال تــرجیح بــر دیگــری  معنای تعارض ادل ه نهی و جواز اسراف نیست تــا بــه این به 

بلکه از باب نسخ یک حکم با حکمی دیگــر اســت و منظــور از نســخ، ابطــال    ، باشیم 

شــود بلکــه مــراد  یک اصطلاا اصولی است که در آن علم بحــث می   باشد؛ بلکه نمی 

ی دارد و بایــد در هــر    ، تخصی  ازمانی است  یعنی هر یک از دو حکم مقطــع خاصــ 

  مباحثــه در    ( ۵۵4  ، ۱۹:  ۱۳۸۹  آملی، )جــوادی .  زمان وظیفه خاص آن زمان را انجام داد 

به  دانست، که مدا ایثار انصار را جواز افراط در انفاق می  زاهد صادق)ع( با صوفی امام 

کر دادند که این آیات با آیات نهی از افراط و زیاده    روی در انفاق نسخ شده است او تر 

  . جا منظور امام از نسخ همــان تخصــی  ازمــانی اســت ( در این ۶۵، ۵: ۱4۰۷ )کلینی، 

ا آنکه در ادامه حدیث در بیان مصادیق نسخ  انفال را یکــی از  سوره    ۶۵آیه    ، شاهد مدع 

در آن آیه خداوند امر کرده بیست نفــر از مؤمنــان در جهــاد بایــد   . داند آن مصادیق می 

یعنی یک به ده ولی بلافاصله در آیــه بعــد بــه دلیــل    ، برابر با دویست نفر از کف ار باشد 

روشــن   . دهد دوکافر تقلیل حکم می  به یک مؤمن برابر   ضعف مسلمانان حکم قبلی را 

.  آیه نسخی صورت نگرفتــه بلکــه هــر دو در زمــان خــود جــاری اســت است در این 

( یعنی اگر باز روزی مسلمانان احساس ضعف نکنند حکم  ۱۶4  ، ۹:  ۱4۱۷  )طباطبایی، 

برای مثال ممکن است بر اثر جن  و... به یکباره تعداد    ، همان یک برابر ده خواهد بود 

زنان به مراتب بیشتر از مردان شود در این موقع محتمل است تعدد زوجــات بــه حــد   
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( ولی بعد رفع شــدن ایــن بحــران اگــر  ۳۵۵  ، ۱۹ا:  ت بی   )مطه ری،   وجوب کفایی برسد 

بدیهی اســت    ، نسام بیش از یکی جایز نیست ۳ترس از عدم عدالت داشت به حکم آیه 

تطََعْتمُ«   ی آیــه  مثــال دیگــر  . هر دو حکم در جای خود نافــر اســت  ا اســْ َ مــَ اتَّقُوا ال ل   »فــَ

ــابن ال )  ــه ۱۶/ تغ ه »   ی ( ناســخ آی قَّ تقُاتــ  ــَ َ ح وا ال ل ــران «  اتَّقــُ .  نیســت   ( ۱۰۲/ )آل عم

.  شرایط خاص خود را دارد   ( بلکه هر دو آیه مخاطب و ۲۸  ، ۳:  ۱۳۷4  شیرازی، )مکارم 

مگــر  نمودن مــو و ریــش امیرمؤمنــان تعجــب نمــوده و پرســید:  از خظــاب   شخصــی 

امام  ؟  د ی هود نساز ی ه  ی د و خود را شب ی ده ن ر یی د خود را تغ ی موهاى سف  پیامبر)ص(نفرمود 

ه انــدک بودنــد   فرمود:  لــرا بــرای   ، آن کلام در شرایطی بود کــه مســلمین از نظــر عــد 

.  نــداریم  تی اسلام، آن کلام را فرمــود ولــی الان چنــین محــروری نشان دادن سپاه جوان 

و آیات نهی برای   باشد می آیات برای شرایط خاص  بنابراین (  4۰۷:  ۱4۱4  )سیدرضی، 

ولی   ، روی در انفاق است در شرایط طبیعی حکم الهی همان میانه   باشد. می شرایط عام  

؛  روی در انفــاق ارجــح اســت فقر اکثــری( زیــاده ،  )مثل قحطی   در شرایط غیر طبیعی 

تفاوت بتفاوت الازمــان و المقامــات و  ی أن البرل  » گوید:  شارا کافی می گونه که  همان 

امــة  ثــار کمــا فــی ع ی کون الاقتصاد أرجح مــن الا ی ب النفوس فقد ی ن و ط ی أحوال الطرف 

افراط صورت گرفته ولی در واقع   در اینجا اسماً  . ( 4۳ ، ۹: ۱۳۸۲ )مازندرانی، « ن ی المؤمن 

یعنــی امــور از دســت رفتــه را    ، تلاش برای تعادل بخشیدن به شرایط نامتعــادل اســت 

سروسامان بخشیدن و بازگرداندن اوضاع و اشیامسرجای خود،که این عین عدل است  

ناظر به همــین مطلــب اســت وقتــی از   و عدل امریست ممدوا. کلام نورانی علی)ع( 

دهــد    زى را در جاى خود قرار می ی »عدل، هرچ   فرمود: افضلیت عدل یا جود پرسیدند،  

برد. عدالت، قانونی است همگانی  رش فراتر می  ی ولی سخاوت و بخشش آن را از مس 
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  )سیدرضی،   تر و برتر است.« ف ی ن، عدل، شر ی ولی بخشش جنبه خصوصی دارد بنابرا 

عموم مردم مدینه فقیر بودنــد   ، انصار ایثار را نشان دادند بیت و اهل وقتی  ( 4۹۵: ۱4۱4

ــت  ــرایط اس ــه آن ش ــاظر ب ــات ن ــرا آن آی ــی   ل ــان  4۱،  ۹:  ۱4۰4،  )مجلس ــی زم ( ول

ناگفته نمانــد هرچنــد انفــاق و ایثــار در  بود.  صادق)ع(رفاه نسبی بر جامعه حاکم  امام 

پرسش ابوبصیر درباره برتر بــودن   روایاتی نظیر  و  شرایط خاص فضیلتش بیشتر است 

کــه   ی ا ده ی را نشــن  ا سخن خدا ی دارد. آ  ی اندک  یی صدقه آن کس که دارا   که پاسخ   صدقه 

 ــدارنــد« آ ی مبرم باشد آنها را بر خودشان مقدم م  ی از ی فرمود: »هر چند در خودشان ن  ا  ی

باشــد،  ( بیانگر آن می ۱4۲: ۱4۰۶بابویه، ابن )  « ی افت ی ه در ی نان را در آ ی ا   ی لت و برتر ی فض 

آن هم به شرطی که پیامدهای    ، شرایط خاص است این نحو انفاق فقط منصرف به  ولی 

 آید را نداشته باشد. منفی که در ذیل می 

ایثــار و    ، ســت گرچــه وظیفــه در شــرایط خــاص ا این نکته ضروری به   ثالثاً: توجه 

باید توجه داشت تا این افراط در انفاق تبعات منفــی    باشد، ولی می روی در انفاق  زیاده 

 ــشــدن بــه ت مثل اجحاف در حق واجب النفقات،کشیده  ؛ را نداشته باشد   ــ  گری ی د  ک ا  ی

  نــاظر بــه آن اســت.   « فتقعد ملوماً محســوراً » زبانان که بخش    احیاناً سبب طعنه زدن بد 

کنندگان سوره هل اتی مشمول هــیچ کــدام ازایــن تبعــات نبودنــد و همگــی بــا  اطعام 

وبه ظــن  قــوی    نمودند اجباری در یک شرایط خاص انفاق  رضایت کامل و بدون هیچ 

 . در مضیقه بودند   نزدیکانشان نه تنها خود بلکه خانواده و نفر  آن سه  

 النفقات اجحاف در حق واجب .  4-۲-۱-۱

گردد. چنانکه  از مصادیق اسراف و مرموم تلقی می النفقات  اجحاف در حق واجب 

 : در این موضوع آمده است ای تاریخی  نمونه در 
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که کل  اموالش را در راه خدا بــه  درحالی   وفات یافت ،  شخصی دارای فرزندان صغیر 

لع و در یک جمله پرمعنــا فرمــو   )ص( پیامبر   . فقرام بخشیده بود  اگــر  د: » از این جریان مط 

 ــقبلا به من گفته بود   ــدادم او را در قبرســتان مســلمانان دفــن کن د اجــازه نمــی ی  ــد، ز ی را  ی

 ــادگــار گراشــته کــه دســت ن ی رى بــه  ی فرزنــدان صــغ    از بــه ســوى مــردم دراز کننــد« ی

انی،  شعبه ابن )   ( چرا که آن بخشش سبب اجحاف در حق ورثه شده بود. ۳۵۰:  ۱4۰4حر 

 ــ»حق آن را روز درو آن بده  ه ی درباره آ  صادق امام از  ی مرد مثنی گوید بن هشام  و    د ی

پســرفلان  کنندگان را دوســت نــدارد.« فرمودنــد: فلان همانا خدا اسراف  د ی اسراف نکن 

و    د ی بخش ــی را م همــه آن   د ی رس ی آنگاه که زمان درو آن فرا م   . داشت   ی ا مزرعه ی  انصار 

  )کلینــی،   ماندند. پس خداونــد آن را اســراف قــرار داد« ی م   ز ی چ ی اش ب خود و خانواده 

است در این فعل انصاری چه ظلمــی بــه اهــل بیــت او رســیده  روشن  . ( ۵۵ ، 4: ۱4۰۷

اکثری انجــام  کرده و  مایحتاج خانواده را جدا    بایست و وی می   است  بعــد انفــاق حــد 

 ــ» اند:  با توجه به روایات فوق گفته   علمام بعضی از    رو ، ازاین دهد    ی صرف أکثر المال ف

اینکــه در حــد   و  ( ۵۳۶  ، ۲:  ۱4۲۰  )حلــی، «  ر ی س بتبر ی ل   ی مع قناعته بالباق ر  ی صنوف الخ 

ل،  د ان گری نکش دی ک وسعش باشد به این معنا که او را به سؤال و ت  :  ۱4۰۶ )مجلسی او 

،   ( و الا  اسراف خواهد بود ۷4 ، ۱۶:  ۱4۱۹  عاملی، ؛ ۲۲۸ ، 4  . ( ۲۰۸ ، ۱4:  ۱4۱4 )حلی 

کنــد:  شــتر اســراف می ی رى کــه از مردمــان غنــی ب ی چه بسا فق صادق » فرمایش امام 

کند، دار و ندار  رى که اسراف می ی کنند، اما مرد فق مردمان غنی از دارائی خود انفاق می 

چــون انفــاق   ؛ ( از همین باب اســت ۵۶۲  ، ۳:  ۱4۰۷  )کلینی، «  دهد. خود را از دست می 

 . باشد اسراف می   ی آن انفاق درجرگه ختم شده و  گری تکدی به   ، فقیر 

 البرّ اسراف در افعال . 4-2-2 

،  اســراف حــج و عمــره ، اســراف در افعــال نیــک از جملــه  روایات دسته دیگر از  
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و   حســن)ع( امام ، انفــاق أمــوال  روایات صــدقه استحباب قرض برای صدقه، ازدواج،  

 شود. روایات اسراف در طاعت است که در ادامه به همراه تحلیل مربوطه ذکر می 

 عمره و حج . اسراف جهت 4-۲-۲-۱

نمــوده و فرمودنــد:  از موضوع اسراف خارج   را  حج و عمره صادق ، امام در روایتی 

 ( ۳۵۹، ۲:  ۱۳۷۱برقی، ) « خداوند، از اسراف نفرت دارد، مگر در حج و عمره » 

  ننمــوده و کند که چرا استقراض صادق)ع( سدیر را سرزنش می در روایتی دیگر امام 

ــه حــج نمــی  ــین شخصــی از امام هم   ( 44۱  ، ۵:  ۱4۰۷  )طوســی، ؟!  رود ب   )ع( صــادق چن

ین خود را ادام کنم یا حج گــزارم؟  آیا د   . ام ینی دارم و اکنون مالی کسب کرده پرسد: د  می 

 ( 4۳۷،  ۲:  ۱4۱۳بابویه، ابن ) . شود  ادا می شامال ل : حج گزار، د ینت ان فرماید می امام  

 و تحلیل بررسی

  عبدال ل ( سعدبن ۱۲۱، ۳: ۱4۱۳عطار )خوئی،  محمد راویان شامل احمدبن   : ی سند برسی  

خالــدبرقی  ( محمدبن ۷۶برقــی )همــان،  محمــد ( احمدبن ۱۷۷: ۱۳۶۵اشعری )نجاشی، 

(  ۱4۳عثمــان )همــان، ( حمادبن ۳۲۶: ۱۳۶۵عمیر )نجاشــی، ابی ( ابن ۱۳۹: ۱4۰۲)حلی، 

  باشــد )خــوئی، از لحاظ سندی صــحیحه می   ( دارای وثاقت و ۲۱۳یعفور )همان، ابی ابن 

 ت. ( لرا قابل قبول اس ۱4۷ ، ۲۸  : ۱4۱۸

کــه  ایــن نیســت  در تحلیل محتوایی حدیث باید گفــت منظــور  یی:  محتوا بررسی  

با روا اسلام اصــلًا ســازگار    مقوله   این  ، زیرا پاش در حج جایز است و هرگونه ریخت 

متأسفانه در سالهای اخیر احراق و تدفین هزاران تن گوشت قربانی در  باشد، ولی  نمی 

ک بــه ایــن روایــات بــود.   وقوع یافت سرزمین منا     که یکی از دلایل مهم این کار تمس 

در تبیین منظور شارع بعــد نفــی احتمــالاتی نظیــر  علمام    ( ۳۳:  ۱4۲۲  شیرازی، )مکارم 
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بــل الظــاهر منهــا  گویند: » می  هایی احتمالات فوق و محکوم کردن چنین سومبرداشت 

  ( ۳۲،  )همــان «  ا للأقربــام و الأصــدقام ی هــة الهــدا ی الْنفاق ببــرل الــزاد و ته  ی د ف ی بسط ال 

گری  مشروط به منجر نشدن به تگدی المتقین اسراف در حج را چنین مؤلف روضة هم 

ل   داند می   ( ۲۲۸، 4:  ۱4۰۶، )مجلسی او 

م است و آن اینکــه حــاجی    رسد از این رو به نظر می  شارع در مقام ابطال یک توه 

الید داشتن را اسراف  توشه و یا خرید هدایا برای نزدیکان بسط   ی ممکن است در تهیه 

لرا روایات در مقام نهی از این توهم صادر شده است و الا  دینی کــه اســراف را   ، بداند 

،  دور ریختن اضافه آب لیــوان )کلینــی (  ۳۷۰،  ۲:  ۱4۲۰طبرسی،  ) حتی وضو با آب نهر  

هایی از  روشن است موضع او در برابر چنین برداشــت   ، داند ( صادق می ۵۲  ، 4:  ۱۳۶۲

استطاعت مالی خود    بالاتر از   ، پس اگر حاجی باشد.  می احادیث موه م اسراف چگونه  

( بنــابراین روایــات  ۱۳۲  ، ۱۱:  ۱۳۸۰)آملــی، .  ار خواهــد بــود ک در حج هزینه کند اسراف 

اگرچــه برخــی  ؛  اسراف حج هم تخصصاً از مقوله اسراف خارج اســت نــه تخصیصــاً 

:  ۱4۱۷،  )نراقــی  باب استثنام قلمداد کنند  ممکن است در مواقع ضرور آن روایات را از 

اسراف استثنامبردار نیست و قبح آن ذاتــی    ی ادل ه نویسندگان مقاله،  عقیده ( ولی به ۶۳۷

  . کشــد یــدک می چرا که اسراف در معنای خود علاوه بر زیادی، تضییع را هم به  ، است 

ضمناً توجیه علامــه    ؛ بردار نخواهد بود   بدیهی است با وجود این قید اسراف تخصی 

در    کــه   للصدقه هم جاری دانست القرض توان در باب روایات استحباب مجلسی را می 

 صورت خواهد گرفت. بازبینی مجدد ازآن روایات بعد،    بخش 

 و الطاعة و...  استحباب القرض للصدقه و جوازه فی الزواج .  4-۲-۲-۲

وجود دارد که ازآنجــا کــه فــرد  براستحباب صدقه دادن با پول قرضی    دال روایاتی  
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دادن آن  گــرفتن و صــدقه کننده با آنکه خودش توان مالی ندارد، توصیه به قرض قرض 

مال قرضی شده و بر اساس آنچه گفته شد، این مــورد از مصــادیق اســراف محســوب  

ایــن    ی ادلــه   در ادامــه   و  اســت  بیــت)ع( اهل  ی مدرک ایــن اســتحباب ســیره  شود. می 

 : شود می استحباب نقل  

  پــس از   . وبه سائل دادند   نموده از اصحاب قرض  ،  پیامبر در برابر تقاضای سائلی . ۱

ایشان دوباره از یکی دیگــر   که   را نمود طلب قرضش    طلبکار از پیامبر)ص(   ، چند روز 

ل را دادنــد  ؛  ۹۰:  ۱4۱۳حمیــری،  ) .  1از صــحابه قــرض گرفتنــد و قــرض شــخ  او 

 (  ۲۸۵، ۳:  ۱4۱۳بابویه،  ابن 

ایشــان عرضــه    نمــود، فاطمه)ع(تقاضای طعام  حضرت  از    هنگامی که   امیرمؤمنان .  ۲

طعام ما شب گرشته تمام شد و من و حسنین دو روز از جهت طعام در مضــیقه   : داشتند 

را با وضع پریشان مشــاهده   مقداد  در راه  نمود. از پیامبر)ص( قرض ( لرا علی)ع  . هستیم 

 ( ۸۳:  ۱4۱۰؛ کوفی، ۶۱۶:  ۱4۱4طوسی، )  2عطا کرد وی  را به    آن دینار   نمودند که 

آن را    صــادق)ع( امام ،  پرســد گرفتن بــرای ازدواج می در حدیثی راوی از قرض .  ۳

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

دبن، أحمدبن(177)همان،    عبدال ل سعدبن(  261:  1365پدر شیخ صدوق )نجاشی،    راویان شامل  .1  محمــ 

( 27: 1365)نجاشی،  عبدرب هبنشهاب ،(98،  6:  1413)خوئی،    محبوببنالحسن(،  351)همان،    عیسی

 باشند. که از ثقات می

ل  أَب يراویان امالی شامل   .2 دُبنُْ ( 321: 1342ممدوا )برقی،  المُْفَضَّ يُّ مَ جَعْفَر  مُحَمَّ
شاهرودی، )نمازی ص یص 

حْمَن  عَبدْ  عَبدُْالحَْم ید بنُْ   (518،  4)همان،  جَاب رٍ  بنْ  الحُْسَینْ  بنُْ عَبدُْال ل  (  500،  6:  1414 يُّ الرَّ
ان  مَّ ، 4)همــان،    ح 

ثقه  ابوسعید خدری  ( مجهول و17،  6)همان،    جوین عبدی بنعماره  (75،  5)همان،  قیَسْ  بنُْ عَبدُْال ل    (375

 باشند.( می22، 4)همان، 
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 (  ۱۸۲، ۳:  ۱4۱۳بابویه،  ابن ) . 1داند بلامانع می 

؟  باشــد نمی کردن برای این امور آیا اسراف و افراط  حال سوال این است استقراض 

 آیا این استحباب و جواز حدود و ثغوری دارد؟ 

 و تحلیل بررسی

اســتقرام    چنین با ی و وثاقت راویان در پاورقی هر حدیث بیان گردید و هم سند برسی 

از نظر سند نسبت به روایات باب صــدقه و ازدواج    وتعدیلی جرا   گان، نویسند   و تتبع 

  با توجه به استحباب قــرض بــرای ایــن امــور در لســان برخــی فقهــا  ولی  ؛ یافت نشد 

توان فهمید کــه ایــن  ( می 4۵  ، ۵:  ۱4۰۶،  مجلسی ؛  ۶۰۹  ، ۱:  ۱4۲۶،  )هاشمی شاهرودی 

روایــات اســتقراض بــرای حــج را صــاحب روضــه  .  اند قبول کرده روایات را تلقی به 

 ( ۵۶۰،  ۲:  ۱۲4۷  )سبزواری، ند.  ا ذخیره صحیح دانسته کالصحیح و صاحب موثق 

 توجه به نکات ذیل ضروری است:   ی این روایات در تبیین محتوا یی: محتوا بررسی 

،  ۲:  تــا بی   )حلــی،   باشد قرض در ضرورت مباا و در غیر ضرورت مکروه می   اولاً 

 ــکن   ی کــردن خــوددار »از قرض   فرمــود: امیرمؤمنــان  لــرا    ( ۲۷۱:  ۱4۲۵ نراقی، ؛ ۵۲۹ .  د ی

ت در روز اســت«   ه ی انسان ما   ی برا   ی بدهکار  ،  ۳:  ۱4۱۳بابویــه،  ابن )   غم  در شب و ذل ــ

و آن وقتی است که حفظ جان یا   باشد می گرفتن واجب بعضی اوقات هم قرض ( ۱۸۲

( بنــابراین بایــد گفــت  ۸۵،  ۲:  ۱4۰۹  )گلپایگــانی،   آبروی انسان متوقــف بــرآن باشــد 

 . باشد فقط در وقت ضرورت می   )ع( معصومین استقراض  

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

د   راویان   . 1 دبن ( 4۵۰)همــان،    یزید بن ، یعقوب ( 383:  1365)نجاشی،    صف ار الحسن بن محم    زیاد بن الحســن ، محم 

باشــند. ســند تفســیر فــرات شــامل  ( از ثقــات می 79،  2:  1413)خوئی،  میثمي الحسن ن ، أحمدب ( 369)همان، 

 باشد. ( به صورت معنعن از ابوسعید خدری می 63، 12:  1413مطعون )خوئی،   کثَ یرٍ عُبیَدُْبنُْ 
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در  ، رفتــار پیــامبر)ص(  دادن آن و صدقه )ص(  اکرم گرفتن نبی قرض ثانیاً در تحلیل  

 : مقابل درخواست آن شخ  به چهار صورت قابل تصور است 

او را در    ( ۳؛  با ملاطفــت و گفتــار نــرم اجــابتش نکنــد  ( ۲؛ صریحاً او را رد کند  ( ۱

  و   استقراض کــرده   ، شت ا چون وجهی ند   ( 4؛  منین حواله کند ؤ همان مجلس به دیگر م 

ل درخور شــأن    او را ناامید نگرداند.  م هرچنــد  پیــامبر)ص( نیســت؛  رفتار او  رفتــار دو 

ولی این گزینه بــرای   ، باشد می   ( ۲۸/ سرام الا )   سُوراً« یْ »فَقُلْ لهَُمْ قوَْلاً مَ مانند  مطابق آیاتی  

ا ؛ چنین نبود مرکور، رد ا در مو  که جایی است که ناامیدی کامل از اجابت سائل باشد    ام 

  ، رســد چندان خوشایند به نظــر نمی نیز حواله دهد  انش اینکه به دیگر  رفتار سوم یعنی 

ت و رسالت حاضر گشته آبرویش را پــای   چراکه امکان داشت سائل بنا به جایگاه نبو 

ت جامد  ی »آبرو امیرمؤمنان  کلام    . بریزد و نخواهد این سؤال را نزد هر کسی ببرد   ایشان 

 ــر اســت، اظهــار حاجــت آن را می   ــر زد، توجــه کــن آن را نــزد چــه کســی می ی   زى« ی

د همــین مطلــب اســت   نیز   ( 4۷۷  : ۱4۱4  )سیدرضی،  همچنــین در ایــن فــرض    ، مؤی ــ

لرا بهترین راه همان استقراض و اعطام   ؛ گشت پیامبر)ص( از فضیلت انفاق محروم می 

یــن خــود  که قــرض داده بــود در طلــب د  شخصی    آن   . ازسویی دیگر آن به سائل بود 

  و   کــرد جهــت طلــبش مراجعــه می  پیــامبر)ص( مکرر بــه  و  ه ای بود حوصله انسان کم 

شــخ  چهــار    قرض    وجود آنکه   با   و   پیامبر)ص(با اینکه در آن وقت دست خالی بود 

پیامبر    گویا   پرداخت نمودند.   طلبکار به آن  و  قرض    ی رهم از دیگر هشت د    ، رهم بود د  

 زیادی را جهت تعویق در پرداخت بدهی دادند. مبلغ  

دادن این است که شخ ، علــم بــه  کردن وصدقه یکی از شرایط مهم استقراض ثالثاً  

( لرا فقهــا  ۵۲۹  ، ۲:  تا )حلی، بی   مقتضی تداین موجود باشد و  را داشته  قدرت پرداخت آن 
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  ؛ ۶۳۵، ۲: ۱4۲۵ )خمینــی،  احتیاط درنگرفتن اســت   ، گویند: اگر امید کسب هم ندارد می 

چنین بــود کــه از دارایــی خــود انفــاق   )ع( (. سلوک معصومین ۸۵ ، ۲: ۱4۰۹ ایگانی، پ گل 

دار  معمــولاً قــرض  و کردنــد خالی بودند با قرض انفــاق می کردند و اگر موق تاً دست می 

بــه   )ص( ( اگــر پیــامبر اکــرم ۱۰۲ ، ۲۰: ۱4۰۵  بحرانی،   ؛ ۱۸۳  ، ۳:  ۱4۱۳  ، بابویه ابن )   بودند 

گرفتــه و  را جــدی  ن  یْــ دَ بــود کــه مــردم    آن   ســبب به   ، مــدیونی نمــاز نگــرارد   ی جنــازه 

( همین تحلیل در مورد حج و ازدواج از پــول  ۹۳  ، ۵:  ۱4۰۷  )کلینی، انگاری ننمایند.  سهل 

بدهکار هســتم، بــا ایــن    پرسد اگر راوی در این زمینه از امام می   . قرضی هم صادق است 

توانم آن را هزینه حج کــنم یــا بــه طلبکــاران  رسد، آیا می حال چند درهمی به دستم می 

صادق فرمود: آن را هزینه حج ساز و خدا را بخوان تا قرض تو را از جانب  بپردازم؟ امام 

 ــآ پرســد  چنین ابوموســی می هم   ( 4۳۷  ، ۲:  ۱4۱۳بابویه،  ابن ) تو بپردازد.   توانــد  ا مــرد می ی

 ــتوانــد وام بگ ا می ی رد و حج را با آن انجام دهد؟ فرمود: بله، عرض کردم: آ ی قرض بگ  رد  ی

؛  ۱۸۳،  ۳همــان،  )   و ازدواج کند؟ فرمود: بلــه، و شــب و روز منتظــر روزى خــدا باشــد« 

.  قــدرت پرداخــت آن اســت  عنــه گــرفتن  ( بــه دلیــل مفروغو۳۲۳ ، ۱۸: ۱4۰۹ حرعاملی، 

:  ۱4۰۳،  )اردبیلــی   باشد معنای علم و امید به کسب درآمد می   به   تعبیر انتظار رزق   بنابراین 

  شــرع،  دســتور  ، اگر چنین علم و امیدی بالفعل یا بالقوه موجــود نباشــد   رو ازاین (  ۷۲  ، ۶

( در باب حــج هــم در  ۱۱۳  ، ۱۵:  ۱4۱۷  )طباطبایی،   حفظ پاکدامنی به جای ازدواج است 

:  ۱4۰۷  )کلینــی، در روایــات    نهی از استقراض   ، شارع   ، حکم مرکور صورت فقدان شرط  

:  ۱۳۹۰  و عــدم جواز)طوســی،   ( 4۳  ، ۵:  ۱4۰۶  )مجلســی اول،   ( وحکم به کراهت ۲۷۹،  4

 باشد. ( در لسان فقها می ۷۲  ، ۶:  ۱4۰۳، اردبیلی  ؛ ۳۲۹  ، ۲

اشــکال   بــدون  ة استقراض للصــدق روایات باب  الرکر با در نظر گرفتن شروط فوق 
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روشن شد که فعل پیامبر)ص( بهترین عمل در آن مقطع زمانی بوده وبــه هــیچ   بوده و 

 عنوان دلالت برجواز اسراف در امور خیر را ندارد.  

 حسن)ع( امام أموال  یکجای  انفاق  صدقه و .  4-۲-۲-۳

حســن  دادن امــوال امام وجود دارد که دال بر صدقه روایاتی  در منابع حدیثی و سیره،  

 ــآ دیدن ایشان فرمودند:  گریان   و   شهادت   هنگام   حسین)ع( امام   باشد. می   ــا گر ی کنــی  ی ه م ی

ن خــود  ی اى!؟ تمام اموال خود را حتی نعل اده به حج رفته ی ست مرتبه پ ی ب  ... در صورتی که 

 ( ۲۲۲:  ۱۳۷۶بابویه، ؛ ابن ۷۹:  ۱4۰۲اهوازی، کوفی  )  م نمودى؟ ی را سه مرتبه با خدا تقس 

 و تحلیل بررسی

روایت مرکور دارای دو سند کــه ســند نخســت در کتــاب الامــالی شــامل   : ی سند برسی 

دُبنُْ  دُ   ( ۳۵۹،  ۶:  ۱4۱4شــاهرودی،    )نمــازی إ سْحَاقَ  بنْ  مَ ی إ برَْاه  مُحَمَّ نُ   أَحْمــَ د   بْــ ن   مُحَمــَّ   بْــ

الٍ حَسَن  بنُْ یُّ عَل    ( ۹4:  ۱۳۶۵)نجاشی،    یُّ کوُف  د ی سَع   فضــال  بن علی بن حسن   ( ۲۵۷)همان،    فضََّ

  دٍ یْ سُوَ النَّضْرُبنُْ   القدر بوده و سند کتاب الزهد شامل ( ثقه و جلیل ۵۳،  ۶:  ۱4۱۳)خوئی،  

( دارای وثاقت از شخ  مجهولی  ۲۱4)همان،  س ناَنٍ  بنْ  ال ل  عَبدْ    ( 4۲۷:  ۱۳۶۵)نجاشی،  

  )مجلسی، گردد که بدان اشاره شده است. که موجب تضعیف سند مرکور می   باشد می 

دات تــاریخی ایــن قضــیه  با وجود تضعیف ســند، (  ۳۵۳  ، ۵:  ۱4۰4   عســاکر، )ابن  موی ــ

روایاتی مشابه بــا   ( و هم چنین وجود ۱۸۰، ۳: ۱۳۷۵شهرآشوب، ؛ ابن ۲4۳  ، ۱۳:  ۱4۱۵

توانــد ایــن  حســین)ع( می ( در حــق امام ۱۳۱ ، ۱۱:  ۱4۰۹  )حرعــاملی،   سندی متفاوت 

 نماید. ضعف را جبران 

  ، در باب دلالت روایت هرچند مباحــث گرشــته روشــنگر بــوده یی:  محتوا بررسی  

 : شود بیان می چند نکته   ولی 
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نصف امــوال خــود را در    )ع( حضرت   که   است   آن گواه    حدیث ظاهر  نخست آنکه  

بلکــه هــیچ یــک از    ، نه تنها اســراف در انفــاق نبــوده   . بنابراین اند راه خداوند بخشیده 

بخشــی از امــوالش را    )ع( حضــرت   زیرا   ؛ روی در انفاق را ندارد پیامدهای منفی زیاده 

( هــر چنــد ایــن  ۱۳۱  ، ۱۱:  ۱4۰۹  حرعــاملی، ؛  ۳۵۳  ، ۵:  ۱4۰4 )مجلسی،  بخشیده است 

  مرتبه دو  حسن)ع( امام دیگری  احادیث در زیرا   ؛ برداشت صحیح است ولی تام نیست 

و قدر متــیقن، عمــل حضــرت اســراف    ( ۸۲  : ۱۳۷۳را بخشیده )عطاردی،   اموالش   کل  

روی در  زیــاده   ســبب در کلامی جنــاب جعفــر طیــار را بــه    امام)ع( نبوده است. خود  

( حــال چگونــه  ۶۷۳همان،  )   کند مرمت می   به دنبال دارد که پیامدهای منفی را    ی اسراف 

 نباشد؟   یش خود عامل به قول خو 

 اسراف در طاعات . 4-2-3

 ــروى در هــر کــارى نکوه اده ی »ز   : در روایتی امیرمؤمنان فرمود  اســت مگــر در    ده ی

؛  ۱۸۲:  ۱۳۶۶آمـــدی، تمیمی )   و کوشـــش در اطاعــت خداونـــد«   کارهــاى خـــوب 

این روایت به صورت مرفوع در منــابع حــدیثی نقــل   ( ۳4۶  ، ۱۲:  ۱4۰۸  نوری، محدث 

گر آن است که در کارهای نیک و عبــادت خــدا، اســرافی وجــود نــدارد و  شده و بیان 

 باشد. اسراف، در موارد دیگر نکوهیده می 

 محتوای حدیث بررسی تحلیل و

به این معناست    « اسراف در کارهای نیک و مبالغه در طاعت نیست ی » جمله اینکه اولاً 

  اصطلاا  در به عبارت دیگر  ؛ شود که در آن اسراف نباشد که کاری، نیک محسوب می 

کــار  ی آن اســت کــه  یعنی معنای جمله   « مشعر به علی ت است   ، تعلیق حکم بر وصف » 

. در تأییــد ایــن برداشــت حــدیث  نیک واجد اسراف نیست و الاً، نیک نخواهــد بــود 
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  ز ی در اسراف ن   و   ست ی اسراف ن د، آنان که مستحق هستن  ی و احسان برا  ر ی در خ  معروف 

اســت   آن ایــن منظور  شود که  ذکر می   ( ۲۶۳  ، ۲:  تا )عبدالرحمان، بی   ست ی ن   ی ر ی خ   چ ی ه 

 . « هر کجا اسراف باشد خیری در آنجا نیست و  خیر با اسراف جمع نخواهد شد  » که  

«، ایــن  خیرالامــور اوســطها »   کلام بعضــی بزرگــان آمــده لسان مردم و  در  ثانیاً اگر  

بلکــه بــرای چنــین   ؛ صــادق نیســت  ، صــراط اســت  که در مــتن  برای شخصی عبارت  

«  و...   اعلاها   اوفرها،   خیرالامور اکثرها، »   ، تعابیر مستقیم است   که سوار برصراط  شخصی 

اگر چنین شخصی همــه دارایــی خــود را انفــاق کنــد اســراف    رو این رود، از کار می به 

این به    ( 4۰۳  ، ۱۵:  ۱۳۸۸  آملی، )جوادی   در طریق مستقیم قرار گرفته است نیست، زیرا  

  ، کنــد خداوند بر او اســراف محســوب نمی   ، اگر معصوم اسراف کرد آن معنا نیست که 

  ی همــه   انفــاق   شــود پــس اگــر گفتــه  . تناقض است در اسراف با عصمت  بلکه اصولاً 

افعــال او   اســت کــه چــون تمــام    آن مــراد    نیســت، اســراف    )ع( دارایی توسط معصوم 

، زیــرا  لرا فرض ندارد عملی انجام دهد که از مصادیق اسراف باشــد   ، معصومانه است 

ی  آیــه تر شدن دلیل فــوق بــه باشد. برای روش می مزی ن به لباس عصمت  معصوم)ع(  

ا یُ »لا  مــراد   شــود. اشاره می  در مورد خداوند  ( ۲۳/ نبیام الا )  سْهلَوُنَ« یُ فْعَلُ وَ هُمْ یَ سْهلَُ عَمَّ

ســؤال واقــع    ، انجــام دهــد   حتی ظلــم را  آیه مرکور این نیست که حق تعالی هر کاری 

عادل و    ، م ی بلکه منظور این است که چون خداوند صاحب صفاتی نظیر حک   ؛ شود نمی 

گاه فعلی خطا انجام نخواهد داد تا به موجب آن مــورد بــاز خواســت  علیم است هیچ 

( اگــر کســی حقیقتــاً  4۲۰، ۱4: ۱۳۶۸  مشهدی، )قمی . بر اساس روایات دیگر قرارگیرد 

و چنــین  خواهــد بــود  )ع( اکل و شرب او هم متناســب بــا دســتور ائمــه  ، ولایی باشد 

  اشد قطعاً برعکس اگر اهل ولایت نب  . خطایی نکرده تا از آن باز خواست شود   شخصی 

، الهی عمل نخواهد کرد و چون در هر دو گروه محــور ولایــت  خوردن و آشامیدن در 

در عمــل نیــک اســراف  . نتیجه آنکه عبــارت » شود است و بقیه فرع آن، ازآن سؤال می 
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نْ  یُ »ل    بر آیاتی نظیر   )ع( حسن و انفاق امام   بوده   ی صحیح   « سخن نیست  عَةٍ م ــ قْ ذُو ســَ نفْ ــ

 . شود حمل می  ( ۷/ )الطلاق   سَعَت ه« 

یــک عمــل تــا    توان گفــت کــه: چنین می هم    « در طاعت   ی مبالغه از سویی دیگر در » 

وقتی طاعت است و مبالغه در آن بلامانع، که بــا ایــن مبالغــه در دام اســراف نیفتــد و الا   

اگــر فــردی    بــرای مثــال   . تا درباره جــواز مبالغــه در آن بحــث شــود   نخواهد بود طاعت  

ولــی اگــر ایــن مبالغــه باعــث    ؛ اســت   و نیک   این امر فی نفسه ممدوا   ، کثیرالصلا  باشد 

شود در اینجا دیگر طاعت نیست تــا در مبالغــه آن بحــث    دینی   دیگر فرائض   شدن ضایع 

ان برســاند  ی »هرگاه کارهاى مستحب به واجبات ز   : . همانگونه که امیرمؤمنان فرمود شود 

مبالغــه در طاعــت تــا   بنابراین  . ( 4۱۲: ۱4۱4 )سیدرضی،  « شود موجب قرب به خدا نمی 

دســتور خداونــد بــه   . جایی ممدوا است که به دیگر امــور انســان خللــی وارد نســازد 

یعنی وقتی از یک مهم ی فارق    ( ۷/ نشراا الا )   »فذَ ذا فرََغْتَ فَانصَْب«   پیامبرش چنین است: 

م دیگر بپرداز  ( از نظــر عمــل نبایــد توجــه  ۱۲۸  ، ۲۷:  ۱۳۷4  شیرازی، )مکارم   شدی به مه 

ت اشــکالی در  ؛ در عــین حــال  مانع توجه به امور دیگر شود  ، وافر به امری  از جهــت نی ــ

بــرای  تواند انسان می  و در دنیای درون تضاد و تعارضی وجود ندارد   زیرا   ، مبالغه نیست 

و در  به عبارت دیگر دائماً در طاعت باشــد    . داشته باشد   آن را   نی ت   ، ی خیر   هر فعل   انجام 

  مقــام ؛ حتی خود ائمه)ع( در قالب دعا به ما آموزش دادند که در  اسراف معنا ندارد  اینجا 

  ، ۲:  ۱4۱۱  )طوســی، قیــد شــود.   بــودن  « اوسع و اقــرب  ، اسرع »  نیت  طاعت و فعل خیر، 

 بیتی از مولانا اشاره به همین دارد:   . ( 4۰۳ ، ۱۵:  ۱۳۸۸ آملی، جوادی  ؛ ۸۵۰

 ست »اكتفوا« را نگفته   نور خوردن        »لا تُسرِْفوُا«   خورى را گفت حق نان 

 (751:   1373)مولوی،    

تسرفوا« گفته است ولی در  کند که خداوند در خوردن نان »لا بیت شعر اشاره می این 

 ت. بلکه اکتفا به وضع موجود جایز نیس   ، دائمی نه تنها اسراف نیست  مقام نور خوردن  
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 تیجه گیری ن 

 : این نتیجه حاصل شد که   ، در این مقاله 

متــون  اخــلاق بــوده و در  دیــن و  مورد توجــه  ای است که بسیار  مقوله اسراف  (  ۱

 ــروا متون روایی عمــدتاً  در  شده است.  بدان اشاره    روایی  ذکــر شــده  ذم اســراف    ات ی

شود روایاتی وجود دارد کــه در آن اســراف  تر مشخ  می که با واکاوی دقیق درحالی 

 رود. شمار می ها اسراف نبوده و حتی عملی ممدوا به در برخی حوزه 

 ــتجاوز از حد  وسط است که غالبــاً ا  در لغت به معنی  اسراف ( ۲   ی واژه دربــاره   ن ی

کــه    یی مــال در جــا   کردن نــه ی پراکنــدن و هز . تبریر به معنی  رود ی رفتار انسان به کار م 

از حــد    ش ی اسراف، گرشتن ب   ، استعمال شده است. وجه تمایز ست ی آن سزاوار ن   نه ی هز 

 ــت  به عبارتی دیگر محل آن است.  ر ی اتلاف اموال در غ   ر ی در مصرف اموال و تبر  از   ر ی ر ب

 . باشد ی اسراف بدتر م 

روی بگــررد و یــا  بر اساس آیات و روایات اتلاف مال، هر آنچه از حــد میانــه (  ۳

روی در آن صورت گیرد، هر آنچه که در مسیر درست و صحیح استفاده نشــود،  زیاده 

 رود. در زمره و از معیارهای اسراف به شمار می 

 ــا   دهــد، ی موهم تعارض در موضــوع اســراف نشــان م   ات ی روا   ی شناس گونه (  4   ن ی

 ــنما ی را از موضوع اسراف استثنام م   ام ی امور و اش   ی »بعض   ی در دو دسته کل   ات ی روا    د« ی

 . شوند ی م   م ی افعال البر و...« تقس ، اسراف در انفاق   ات ی و »روا 

  د، ی نما ی را از موضوع اسراف استثنام م  ام ی امور و اش  ی که در ظاهر، بعض   ی ات ی روا (  ۵

دال بر اسراف    ات ی دال بر موضوع اسراف در مأکولات و مشروبات، روا   ات ی شامل روا 

  ی از حد برخ  ش ی ب  ا ی   ی ضرور   ر ی دال بر اسراف در استفاده غ   ات ی در حوزه پوشش، روا 
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 . شود ی م  م ی تقس  زها ی و چ   ام ی اش 

دال بر اسراف   ات ی روا  ی افعال البر شامل سه گروه کل و  اسراف در انفاق  ات ی روا ( ۶

حج و عمره، استحباب القرض للصدقه  جهت  اسراف در افعال الب ر )   ات ی در انفاق، روا 

 ــ  ــالــزواج و الطاعــة، روا   ی و جــوازه ف   ی امــوال از ســو   ی کجــا ی صــدقه و انفــاق    ات ی

 . باشد ی اسراف در طاعات م   ات ی حسن)ع(( و روا امام 

 ــمتعارض اسراف،  ات ی روا ( ۷  ــرا از اســراف مســتثنا ن  ی از مــوارد  ی برخ وده کــه  م

. البته این استثنام مطلق نیست و در روایات  باشد ی م   ل ی قب   ن ی مأکولات و مشروبات از ا 

  ی از پرخــور   ی و دور   ی بدن، داشتن اســتطاعت مــال   ی نفع داشتن برا   ر ی نظ   ی شروط به  

روایاتی نیز پوشاک را از مقوله اسراف مستثنی نموده که بــا بررســی    اشاره شده است. 

اســتطاعت  شود، این استثنا مطلق نبــوده و شــرط آن  مضمون مشخ  می روایات هم 

 مناسب است.   ی ها در جا و استفاده لباس  ی مال 

  دهــد، ی نشــان م   موهم تعارض در موضوع اسراف   ات ی روا   ی ث ی فقه الحد   ی بررس ( ۸

استفاده نمــود    ن ی و اخبار چن   ث ی احاد   ی هر چند در بدو نظر ممکن است از ظاهر بعض 

 ــ  شــود، ی از مسائل از قلمرو اسراف خارج و اسراف محســوب نم  ی ا که پاره   ــا   ی ول   ن ی

  . اســت و بدون توجه به ابعاد مختلف موضوع صــورت گرفتــه    ی بوده برداشت سطح 

ی آن روایــات بایــد بــا قــرائن دیگــر ازجملــه  دهد همه الحدیثی نشان می بررسی فقه 

مضمون و سیاق حدیث سنجیده شــده و  تشکیل خانواده حدیث، مشاهده احادیث هم 

 ها نمود. نباید حکم کلی بر عدم اسراف در برخی حوزه 
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